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سرمقاله
آموزش مدرك محور

يكى از موارد مهمى كه در برنامة درسى ملى بر آن تأكيد 
ــت؛ به طورى كه  ــده  «آموزش مهارت» به دانش آموزان اس ش
بتوانند پس از پايان دورة متوسطه دوم توانايى لازم براى انجام 
ــند. بديهى است كه عملى ساختن  ــب را داشته باش كار مناس
ــايل لازم و نيز تأمين  ــتلزم تجهيز مدارس به وس اين مهم مس
نيروى انسانى مناسب براى آموزش اين نوع مهارت هاست كه 
ــام آن نبايد چندان  ــراى اين كار انج ــورت عزم جدى ب در ص

دشوار و دور از دسترس باشد.
اكنون بسيارى از افرادى كه در جامعة ما به كارهاى فنى 
ــتاد- شاگردى و اغلب بدون  ــتغال دارند آن را به صورت اس اش
ــوص آموخته اند و اطلاعات چندانى  گذراندن دوره هاى مخص
دربارة چگونگى ارتقاى كيفيت مهارت خود ندارند، در صورتى 
ــعه يافته انجام هر نوع كار فنى  ــتر كشورهاى توس كه در بيش

نيازمند داشتن گواهى لازم براى انجام آن كار است.
ــاى كيفيت  ــوع آموزش، ارتق ــدف از هر ن ــك ه بدون ش
ــازى بهره گيرى آن ها از امكانات  ــى افراد ماهر و بهينه س زندگ
موجود است. اما، نكته اى كه بايد مورد توجه خاص قرار گيرد 
ــه «انجام خوب هر  ــراى ارج نهادن ب ــر فرهنگ جامعه ب تغيي
ــت. تجربة ناموفق  ــوع كار و جدى گرفتن كارهاى فنى» اس ن
ــتان به دو گروه در سال آخر و عدم  ــيم شاگردان دبيرس تقس
ــان  ــل دانش آموزان براى آموزش هاى فنى و حرفه اى نش تماي
ــه اكثريت قريب به اتفاق آن ها مايل به ادامه تحصيل و  داد ك
رفتن به دانشگاه هستند. متأسفانه، اين روند با گرفتن مدرك 
ــجويانى با مدرك  ــرد و دانش ــم پايان نمى پذي ــى ه كارشناس
ــتند، مى خواهند  ــى، كه چندان كارشناس هم نيس كارشناس
ــپس دكترا را بگذارنند و در پايان  دورة كارشناسى ارشد و س

نيز با بيكارى دست به گريبان شوند. 
ــجويان دورة كارشناسى  ــيارى از دانش ــگاه با بس در دانش
روبه رو بوده ام كه اغلب آن ها ضمن «مشروط بودن» كه دليل 
ــتند، مى گفتند  ــتة خود مى دانس ــتن به رش آن را علاقه نداش

ــى  ــغول آماده كردن خود براى گذراندن كنكور كارشناس مش
ــد هستند. اين براى من قابل درك نبود كه چرا كسى كه  ارش
ــتة تحصيلى خود علاقه ندارد مى خواهد به تحصيل در  به رش
ــد بپردازد!؟ آيا دليل آن مى تواند چيزى  دورة  كارشناسى ارش
ــه به «عنوان»  مدرك  ــديد، يعنى توج غير از مدرك گرايى ش

يك رشته بدون كسب مهارت در آن، باشد؟
ــور ما، هزينه هاى سنگين تحصيلات عالى، تحمل  در كش
ــيارى از خانواده ها دشوار ساخته است. پس، آيا  آن را براى بس
بهتر نيست كه افراد پس از پايان يك دورة دانشگاهى مدتى به 
كار در آن زمينه مشغول شوند و سپس براى كسب اطلاعات و 
ــتر به تحصيل در مقاطع بالاتر بپردازند تا آموزش  مهارت  بيش
ــان داشته باشد؟ متأسفانه،  مورد نظر بهترين كارآيى را برايش
ــور ما، در تمام مقاطع، بيشتر براي  آموزش هاى كنونى در كش
ــت بدون آنكه به مهارت لازم مربوط به آن  ــب مدرك اس كس
ــده باشد. نتيجة آن پيدايش مؤسسه هايى است  توجه كافى ش
ــازند؛  ــب اين مدارك را براى افراد فراهم مى س كه امكان كس
يعنى براى آن ها پايان نامه و حتى مقاله هاى ISI مى نويسند تا 
بتوانند پست هايى را اشغال كنند كه صلاحيت آن ها را ندارند 
ــتى انجام دهند.  ــد وظايف مربوط به آن را به درس و نمى توانن
ــود كه با آمارهايى روبه رو مى شويم  حاصل اين روند، آن مى ش
ــان از پيشرفت هاى شگرف در زمينه هاى مختلف دارند  كه نش
ــاهده  ــرفت ها را نمى توانيم در جامعه مش ولى تجلى اين پيش

كنيم.
ــئله مورد توجه  ــبختانه اين مس بنابراين، اكنون كه خوش
مسئولان قرار گرفته و در برنامة درسي ملى بر آن تأكيد شده 
است، توجه همه جانبة معلمان به آن و تلاش در جهت اجرايى 
شدن هرچه بهتر آن، وظيفة همة  فرهنگيان است. بدون شك 
اجرايى شدن صحيح اين برنامه امكان استفادة بهينه از نيروى 
ــرماية آن است،  ــمند كشور را كه بزرگ ترين س انسانى ارزش

فراهم مى سازد.


